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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان 

سقوط هواپیمای پزشکی روی ساختمان‌ها
یک هواپیمای ترابری پزشـــکی لیرجت ۵۵ امریکا با شـــش سرنشین عصر جمعه در شمال 

شرقی ایالت فیلادلفیا سقوط کرد.
 به گـــزارش خبرگزاری فرانســـه، رســـانه‌های امریکایی بامداد شـــنبه گـــزارش دادند، یک 
هواپیمـــای خصوصـــی کوچک در شـــهر فیلادلفیـــا در ایالت پنســـیلوانیا ســـقوط کرد و ۶ 
سرنشـــین آن کشـــته شـــدند. ســـقوط این هواپیما موجب آتش‌ســـوزی چند ساختمان و 
خودرو شـــد و ده‌ها آتش‌نشـــان و چندین خودروی آتش‌نشانی برای خاموش کردن حریق 
وارد عمل شـــدند. تصاویر شـــاهدان و دوربین‌های امنیتی قبل از ســـقوط نور روشنی را در 
آســـمان ثبت کردند که به دنبال آن انفجارها و دودهای غلیظی همراه بود. اداره هوانوردی 
فـــدرال امریـــکا تأیید کـــرد که این جت حـــدود ســـاعت ۶:۳۰ بعد از ظهر بـــه وقت محلی، 

اندکی پس از خـــروج از فرودگاه فیلادلفیا ســـقوط کرد.
این هواپیمـــای امدادی در مســـیر فرودگاه ملی اسپرینگفیلد-برانســـون در میســـوری بود 
و طبق داده‌هـــای فلایـــت‌رادار۲۴، هواپیمای دو موتوره ثبت‌شـــده در مکزیـــک متعلق به 

آمبولانس هوایی جت رســـکیو اســـت.
»شـــان دفی« وزیـــر حمل و نقل تـــازه منصوب شـــده ایالات متحـــده تأیید کرد که شـــش 
سرنشـــین از جمله یک کـــودک ۵ ســـاله در هواپیمای مذکـــور بودند. همچنیـــن »دونالد 
ترامـــپ« رئیس ‌جمهوری امریکا از ســـقوط ایـــن هواپیمـــا در فیلادلفیا ابراز تأســـف کرد.

 برخـــی منابع رســـانه‌ای گـــزارش دادند که ســـقوط این هواپیمـــا علاوه بر سرنشـــینان آن 
چندیـــن تلفات دیگر نیز داشـــت.

ایـــن حادثه چند روز پـــس از آن رخ داد که یک هواپیمای مســـافربری و یک بالگرد نظامی 
چهارشـــنبه شـــب در آســـمان واشـــنگتن برخورد کرده و ۶۷ نفر کشته شـــدند. این حادثه 

مرگبارترین ســـانحه هوایی در امریکا در ربع قرن گذشـــته اســـت.

مرگ 5 نفر در انفجار نارنجک دستی
رســـانه‌های محلی روز شـــنبه گزارش دادند پنج نفر از جمله سه خردســـال در انفجار یک 

نارنجک دســـتی در منطقه آقج آبادی آذربایجان کشـــته شدند.
بـــه گزارش شـــینهوا، انفجـــار پـــس از آن رخ داد که یک کودک خردســـال یـــک نارنجک را 

کشـــف کـــرد، آن را به خانـــه آورد و دســـتگاه را فعال کرد.
دو نفر دیگر نیز بر اثر این انفجار مجروح و در بیمارســـتان بســـتری شـــدند. پلیس در حال 

بررســـی علت این حادثه است.

 9 کشته در برخورد وانت با کامیون
 برخـــورد یـــک وانـــت و کامیونت در شـــمال ایالـــت پنجاب هند، دســـت کم ۹ کشـــته و ۱۵ 

زخمی برجا گذاشـــت.
به گزارش ایندیا اکســـپرس، این حادثه در نزدیکی روســـتای گولو کا مور در ناحیه فروزپور، 
در حدود ۱۴۲ کیلومتری جنوب غربی امریتســـار، شهر مقدس سیک‌ها در پنجاب رخ داد.
بـــه گفته پلیس، گروهـــی ۲۵ تا ۳۰ نفـــره که برای یک شـــرکت پذیرایـــی کار می‌کردند، در 

داخـــل وانت بودند کـــه با کامیون برخـــورد کردند.
پلیس با تشکیل پرونده، تحقیقات درباره این حادثه مرگبار را آغاز کرده است.

فروش خانه‌های خارج‌نشینان با سندسازی
 اعضای باند جعل که با سندســـازی برای املاکی که صاحبا‌ن‌شـــان در خارج از کشور بودند 

یک هزار میلیارد ریال اموال ملکی را فروخته بودند، با تلاش پلیس دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ عبداله چولکی، معـــاون مبارزه با جعـــل و کلاهبرداری پلیس آگاهـــی فراجا اظهار 
داشـــت: در پـــی ارجـــاع پرونده‌هایی بـــه پلیس آگاهـــی مبنی بر سندســـازی امـــوال ملکی 
موضـــوع به صورت ویژه در دســـتور کار کارآگاهـــان مبارزه با جعل و کلاهبـــرداری قرار گرفت.
در تحقیقـــات تکمیلی مشـــخص شـــد کـــه جاعلان با ســـوء اســـتفاده از حضور مالـــکان در 
خارج از کشـــور بـــا جعل مدارک هویتی و اســـناد مالکیتـــی، چند نفر را تحـــت عنوان مالک 
به دفاتر اســـناد رســـمی معرفـــی و موفق به فروش املاک می‌شـــدند. در ایـــن پرونده ۳۰ نفر 
از متهمان اصلی دســـتگیر شـــدند و طبق کارشناسی‌های انجام شـــده فروش این اموال به 

ارزش تقریبـــی ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شـــده اســـت.
 

نجات 6 کوهنورد از »قله تاف«
۶ کوهنـــورد کـــه در ارتفاعات چالابه کرمانشـــاه گرفتار شـــده بودند، با اقدام گـــروه واکنش 

ســـریع هلال احمر اســـتان نجات یافتند.
محمدباقر محمدی، مدیرعامل هلال احمر اســـتان کرمانشـــاه گفت: جمعه شب در تماس 
تلفنـــی خانواده ۶ جـــوان کوهنورد با مرکـــز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌ احمر اســـتان 
مبنی بر گرفتار شـــدن کوهنوردان در تاریکی شـــب و مســـیر پرتگاهی؛ گروه واکنش ســـریع 
کرمانشـــاه مســـتقر در فرودگاه شـــهید اشـــرفی اصفهانی به محـــل اعزام شـــدند. نجاتگران 
پـــس از ورود بـــه منطقه چالابـــه و صعود به ارتفاع توانســـتند ۶ کوهنورد جـــوان را که زیر قله 
تاف در یک مســـیر خطرناک گرفتار شـــده بودنـــد، یافته و بعد از چهار ســـاعت کوهپیمایی 

به پاییـــن کوه و منطقه امـــن منتقل کنند. ایـــن حادثه هیچ مصدومی برجای نگذاشـــت.
 

سرقت گاوصندوقی با 12 میلیارد تومان  از یک خانه
۲ ســـارق که بـــا ورود به منزلی در شهرســـتان لنجـــان گاوصندوقی حاوی ۱۲ میلیـــارد تومان 

طلا را ســـرقت کرده بودند، دســـتگیر شدند.
ســـردار محمدرضا‌ هاشـــمی‌فر، جانشـــین فرمانده انتظامی اســـتان اصفهان گفـــت: در پی 
وقـــوع یـــک فقره ســـرقت منزل در شهرســـتان لنجان بررســـی موضـــوع به صـــورت ویژه در 
دســـتور کار پلیس آگاهی آن شهرســـتان قـــرار گرفـــت. کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســـتان 
لنجان با همکاری پلیس آگاهی اســـتان موفق شدند ۲ سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی 
با مرجـــع قضایی طی عملیاتـــی ضربتی، آنها را در مخفیگاه‌شـــان دســـتگیر کنند. متهمان 
دســـتگیر شـــده در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کرده و پس از تشـــکیل پرونده برای 

انجـــام اقدامات قانونـــی به مرجع قضایی تحویل داده شـــدند.

زمســـتان ســـه ســـال قبل مغازه جگرکی 
در یکـــی از بلوارهای پاکدشـــت شـــاهد 
درگیری مرگباری بود کـــه پلیس را به آن 
محل کشـــاند. بررســـی‌های اولیه نشان 
می‌داد که درگیری میـــان چند جوان رخ 
داده و در جریـــان آن مرد ۳۰ ســـاله‌ای به 
نام شـــهرام مجروح شـــده است. شهرام 
که بلافاصله به بیمارســـتان منتقل شده 
بـــود، به علت شـــدت جراحـــات وارده و 

خونریزی شـــدید جان باخت.
 

بازداشت عامل جنایت
پـــس از مرگ شـــهرام، جســـد با دســـتور 
قضایـــی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد 
و مأمـــوران شناســـایی عامل قتـــل را در 

دســـتور کارشـــان قرار دادند.
مأمـــوران در اولین گام بـــا تحقیقات 
میدانـــی دریافتند عامـــل جنایت نیز 
پســـر 30 ســـاله‌ای بـــه نام ســـینا بوده 
اســـت. همین ســـرنخ ســـبب شد تا 
وی بـــه عنوان متهم به قتـــل در خانه 

پدری‌اش دســـتگیر شود.

 سیلی مرگبار
ســـینا پس از انتقـــال به پلیـــس آگاهی و 
در همـــان بازجویی‌های اولیه به درگیری 
خونیـــن بـــا شـــهرام اعتـــراف کـــرد و در 
تشـــریح ماجـــرا گفـــت: مغـــازه جگرکی 
متعلـــق بـــه پـــدر و برادرم اســـت. شـــب 
حادثـــه حـــدود ســـاعت 2 بامـــداد وقتی 
مـــن خـــواب بـــودم یکـــی از دوســـتان 

بـــرادرم با تلفـــن همراهم تمـــاس گرفت 
و وحشـــت‌زده گفت پـــدر و بـــرادرم با دو 
مرد مســـت در مغازه درگیر شـــده‌اند و از 
من خواســـت خودم را به آنجا برســـانم. 
بـــا شـــنیدن ایـــن حـــرف اصـــاً متوجه 
نشـــدم چطور حاضر شـــدم و خودم را به 
مغـــازه رســـاندم. وقتی وارد شـــدم دیدم 
دو مـــرد مســـت داخـــل مغازه هســـتند. 
پـــدرم روی زمین افتـــاده بود و آنهـــا او را 
کتـــک می‌زدند. خیلـــی عصبانی شـــدم 
جلـــو رفتـــم و فقط یـــک ســـیلی محکم 
بـــه صورت شـــهرام زدم کـــه او روی زمین 
افتـــاد و ســـرش با لبـــه جـــدول برخورد 
کرد و بیهوش شـــد. وقتـــی دیدم حرکت 
نمی‌کند به ســـرعت او را به بیمارســـتان 
رســـاندم اما چند ساعت بعد کادر درمان 

گفتنـــد کـــه او فوت کرده اســـت.
بـــا اظهـــارات صریـــح متهـــم، وی صحنه 
جرم را بازســـازی کرد. با تکمیل تحقیقات 
پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 
  اولین جلسه دادگاه

در آن جلســـه پـــدر مقتـــول از طـــرف 
خـــودش و نوه 7 ســـاله‌اش درخواســـت 

کرد. قصـــاص 
ســـپس متهم بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
آن شـــب وقتـــی پـــدرم را در آن وضعیت 
دیدم حالم دگرگون شـــد، انـــگار غرورم 
شکســـت. من فقط یک سیلی به صورت 
مقتول زدم. بـــاور کنید اصلاً بـــا او درگیر 

نشـــدم و قصدم کشـــتن او 
نبـــود. پـــس از آن قضـــات 

و برای بررســـی دقیق‌تر ابعاد ماجرا 
حضور شـــاهد پرونده، ادامه رسیدگی به 
پرونده را به جلســـه بعـــد موکول کردند.

دومین جلسه دادگاه
در دومیـــن جلســـه رســـیدگی بـــه ایـــن 
پرونده دوســـت مقتول به عنوان شاهد 
به جایـــگاه رفت و گفت: آن شـــب من و 
شـــهرام به مغـــازه جگرکی رفتـــه بودیم 
که بـــه یکباره با پدر و بـــرادر متهم درگیر 
شـــدیم. چند دقیقه بعد او از راه رســـید 
و یک ســـیلی به صـــورت دوســـتم زد که 

شـــهرام روی زمین افتاد.
ســـپس متهم به جایگاه رفـــت و با تکرار 
اظهارات در جلســـه اول رســـیدگی اظهار 
کـــرد: من با قربانی درگیر نشـــدم و فقط 

یک ســـیلی به صورتش زدم.
وی در حالـــی کـــه اشـــک می‌ریخـــت به 
قضـــات گفـــت: شـــش مـــاه بعـــد از این 
ماجـــرا پدرم خـــودش را حلـــق آویز کرد. 
من وقتی این خبر را در زندان شـــنیدم، 
کمرم شکســـت. پـــدرم قبـــل از مرگش 
دســـت نوشـــته‌ای برایم گذاشـــت که در 
آن نوشـــته بود »پســـرم مـــرا ببخش که 
بـــه خاطر دفـــاع از من زندگـــی‌ات نابود 
شـــد.« پدرم خودش را مقصر این ماجرا 
می‌دانســـت و بـــه خاطر عـــذاب وجدان 
دست به خودکشی زد. درگیری آن شب 

زندگـــی مـــن و خانـــواده‌ام را نابود کرد.

بـــا  ن  آ ز  ا پـــس 
ت  قضـــا تصمیـــم 
ادامـــه رســـیدگی بـــه پرونده به جلســـه 

شـــد. موکـــول  ســـوم 
 

سومین جلسه دادگاه
در ســـومین جلسه رســـیدگی به پرونده 
وکیل متهـــم به جایـــگاه رفـــت و گفت: 
بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد که قربانی در 
زمـــان درگیری بـــه خاطر شـــرب خمر در 
حالت طبیعی نبوده اســـت. بـــا توجه به 
اینکه ضربه ســـیلی موکلم نوعاً کشـــنده 
نیســـت و همچنیـــن قصدی بـــرای قتل 
وجـــود نداشـــته، از قضات درخواســـت 
برائـــت موکلـــم از اتهـــام قتل عمـــدی را 
دارم. در پایـــان جلســـه قضـــات با توجه 
به دفاعیـــات متهم و وکیل وی، ســـینا را 
از اتهـــام قتـــل عمـــدی تبرئـــه و وی را به 
خاطـــر قتل شـــبه‌عمد بـــه پرداخت دیه 

محکـــوم کردند.
 

مهر تأیید حکم در دیوان عالی 
کشور

با اعتـــراض اولیای دم به حکـــم صادره، 
پرونده به شـــعبه 49 دیوان عالی کشـــور 
رفـــت و قضـــات دیـــوان پس از بررســـی 
دقیـــق پرونـــده، مـــدارک و گزارش‌های 
موجـــود در پرونده حکم صـــادره را تأیید 
کردنـــد. به ایـــن ترتیب متهـــم با فروش 
خانـــه و خـــودرواش، دیـــه قربانـــی را 

پرداخـــت کـــرد و از زندان آزاد شـــد.

گـــروه حـــوادث:  آتش‌ســـوزی چنـــد خـــودرو در 
پارکینگ ســـاختمان مســـکونی ۳۰ نفر از ساکنان 

را گرفتـــار کرد.
ســـید جلال ملکی در تشـــریح جزئیات این حادثه 
بیـــان کـــرد:  ســـاعت ۳:۵۹ بامداد شـــنبه یک مورد 
حادثه آتش‌سوزی در ســـاختمان‌ مسکونی خیابان 
17 شـــهریور به ســـامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد. 
در مدت زمان ۴ دقیقه ســـرویس‌های آتش‌نشـــانی 
به همـــراه نردبـــان هیدرولیکی و خـــودروی حامل 
تجهیزات تنفســـی به محل اعزام شدند و دریافتند 
در یک ســـاختمان مسکونی ســـه طبقه ۱۲ واحدی 

که یـــک پارکینـــگ زیر همکف داشـــته اســـت،  دو 
دســـتگاه خودرو شـــامل یک پژو ۲۰۶ و پرشیا و یک 
دستگاه موتورســـیکلت به طور کامل شعله‌ور شده 
و چیـــزی از آنهـــا باقی نمانـــده و نیمـــی از خودروها 
دچار آتش‌ســـوزی شـــده و درحال ســـرایت به دیگر 

خودروهـــا در پارکینگ بود.
ملکی در ادامه بیان کرد: دود بســـیار زیادی طبقات 
بالایـــی را دربـــر گرفتـــه بود. ســـاختمان بـــه دلیل 
قدیمی بودن، سیســـتم اعـــام اطفا نداشـــت. در 
نتیجـــه ســـاکنان زیـــادی در ســـاختمان محبوس 
بودند. آتش‌نشـــانان همزمان بـــه طبقه منفی یک 

بـــرای خاموش کردن آتش نفـــوذ کردند و گروه‌های 
دیگر بـــه طبقـــات بالایی رفتنـــد. در دقایـــق اولیه 
آتش‌نشـــانان موفق شـــدند چند نفر را با اســـتفاده 
از نردبان‌هـــای دســـتی از لـــب پنجره‌ها بـــه پایین 
بیاورند. چند نفری از شـــهروندان را که جابه‌جایی 
از طریـــق راه پله برایشـــان ســـخت بـــود، از طریق 
نردبـــان هیدرولیکـــی که در محل حاضر شـــده بود 

از ســـطح پشـــت بام به پایین انتقـــال دادیم.
ایـــن حادثه مصـــدوم و تلفات جانی نداشـــت و  ۳۰ 
نفر از شهروندان گرفتار در دود و آتش از ساختمان 

به ســـامت خارج شدند .

امریکا

آذربایجان

هندوستان

گـــروه حـــوادث- مرضیـــه همایونی/ 
ن  جریـــا ر  د کـــه  لی  میانســـا مـــرد 
وصول‌ طلـــب پســـرش مرتکب قتل 
و بـــه قصاص محکوم شـــده بـــود با 
پذیرفتـــن شـــرط خانـــواده مقتـــول 
مبنی بر پرداخـــت وجه‌المصالحه از 

مجـــازات مـــرگ رهایـــی یافت.
 اوایـــل مهر ســـال 1401 گـــزارش یک 
درگیـــری مرگبـــار تیـــم جنایـــی را به 
قهوه‌خانـــه‌ای در جنـــوب پایتخـــت 
کشـــاند. پـــدر مقتـــول کـــه صاحب 
قهوه‌خانـــه و شـــاهد جنایـــت بود به 
مأموران گفـــت: یکی از پســـرهایم با 
مـــرد جوانـــی اختلاف مالی داشـــت؛ 
امروز همراه با پســـر دیگـــرم و وکیل 
خانوادگی‌مان در سفره‌خانه نشسته 
بودیـــم کـــه ناگهان مـــرد طلبـــکار و 
پـــدرش وارد شـــدند و ســـراغ پســـرم 
را گرفتنـــد وقتـــی گفتم خبـــری از او 

نداریم بـــا قمه بـــه ما حملـــه کردند 
و در این میان پســـرم کشـــته شـــد.

ن  متهمـــا  ، ت تحقیقـــا مـــه  ا د ا ر  د
بازداشـــت شـــده و مرد میانســـال به 
قتـــل ناخواســـته اعتـــراف کـــرد. بـــا 
تکمیـــل تحقیقـــات متهـــم پـــای میز 
محاکمه ایســـتاد و در دفـــاع از خود 
گفـــت: چند ماه قبل پســـرم با مردی 
به نام شاهرخ آشـــنا شد. او به پسرم 
گفتـــه بـــود در یکـــی از کارخانه‌های 
خودروســـازی آشـــنا دارد و می‌توانـــد 
ظرف چنـــد هفته بدون قرعه‌کشـــی 
برایش ماشـــین بگیرد. پســـر من هم 
با اعتماد به حرف‌های او ماشـــینش 
را فروخت و مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان 
پول به شـــاهرخ داد تـــا برایش بدون 
ثبت‌نـــام و قرعه‌کشـــی یک پـــژو ۲۰۶ 
بگیرد. اما با گذشـــت چندماه خبری 
از خودرو نشـــد. شـــاهرخ هربـــار به 

بهانه‌هـــای مختلـــف عنـــوان می‌کرد 
که تـــا چنـــد روز دیگر حوالـــه خودرو 
را به پســـرم می‌دهد. تـــا اینکه مدعی 
شـــد ســـقف فروش پژو ۲۰۶ پر شده 
و می‌توانـــد برایش پژو پـــارس بگیرد 
کـــه پســـرم هم قبـــول کـــرد، اما پس 
خ  از مدتـــی متوجـــه شـــدیم شـــاهر
کلاهبـــردار اســـت و به همین شـــیوه 
۲۰۰ میلیـــارد تومـــان از چندیـــن نفر 

گرفته و متواری شـــده اســـت.
او ادامـــه داد: بعد از آن من و پســـرم 
چنـــد نوبـــت بـــه قهوه‌خانـــه پدرش 
رفتیم و از او خواســـتیم تا با پســـرش 
صحبـــت کنـــد و پـــول مـــا را پـــس 
بدهـــد، امـــا پـــدر شـــاهرخ هـــم هر 
بـــار بهانـــه‌ای مـــی‌آورد. به ناچـــار از 
پرونده‌مـــان  و  او شـــکایت کردیـــم 
هـــم در حـــال رســـیدگی بـــود. روز 
حادثـــه بازهم بـــه قهوه‌خانـــه رفتیم 

تـــا از پـــدرش بخواهیـــم پادرمیانـــی 
کنـــد و پول مـــا را از پســـرش بگیرد. 
اتفاقـــاً وکیل شـــاهرخ هـــم آنجا بود 
و به محـــض اینکه فهمید مـــا یکی از 
شـــاکی‌های پرونده موکلش هستیم 
از مـــا خواســـت بـــا گرفتـــن مبلغی از 

شـــکایت خـــود صرف‌نظـــر کنیم.
از آنجـــا کـــه لحنـــش تهدید‌آمیـــز بود 
ناراحت شده و پســـرم با او درگیر شد. 
من ســـعی کردم پســـرم را از قهوه‌خانه 
بیـــرون ببـــرم کـــه آنهـــا به ســـمت ما 
حملـــه کردند و می‌خواســـتند پســـرم 
را کتـــک بزنند من هـــم چاقویی را که 
در جیبم بود بیـــرون آوردم و ضربه‌ای 
به پســـر جوان زدم کـــه باعث مرگش 
شـــد. بـــاور کنیـــد مـــن قصد کشـــتن 
او را نداشـــتم. حـــالا هـــم پشـــیمانم 
را  اولیـــای دم می‌خواهـــم مـــن  از   و 

ببخشند.

شرطی برای بخشش
قضـــات دادگاه کیفـــری باتوجـــه به 
درخواست اولیای دم که پدر و مادر 
و دختـــر مقتـــول بودنـــد، حکـــم بر 
قصاص صـــادر کردند. بـــا تأیید این 
رأی در دیوان‌عالـــی کشـــور، پرونده 
بـــرای اجـــرا بـــه شـــعبه دوم اجرای 
احـــکام، دادســـرای امـــور جنایـــی 
پایتخـــت ارجـــاع و در ایـــن مرحله 
تـــاش واحـــد صلح و ســـازش برای 
جلب رضایت خانـــواده مقتول آغاز 
شـــد که در نهایت آنها اعلام کردند 
بـــه شـــرط دریافـــت مبلغی پـــول از 
قصـــاص صرف‌نظـــر خواهنـــد کرد. 
با قبول این شـــرط از ســـوی قاتل و 
خانواده‌اش، مرد میانســـال بزودی 
از جنبـــه عمومـــی جـــرم در دادگاه 
کیفـــری اســـتان تهـــران محاکمـــه 

خواهد شـــد.

پدر به خاطر پسرش تا یک قدمی چوبه دار رفت

متهم از قتل عمد تبرئه شد

گروه حوادث / کامران علمدهی: پســـر جـــوان که در 
حمایـــت از پـــدرش با یـــک ضربه ســـیلی باعث مرگ 
مرد جوانی شـــده بود، بـــا رأی قضـــات دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران از اتهـــام قتل عمدی تبرئه شـــد.

نجات 30 نفر از میان دود و آتش

 پذیرایی با چای مسموم
برای سرقت از مسافران

22جانجانحمایت از پدر به قیمت

گروه حـــوادث/  با گذشـــت حـــدود یک ســـال از 
قتـــل دختربچـــه ۷ ســـاله در یکی از روســـتاهای 
اصفهـــان، مـــادر و دایـــی وی بـــه ایـــن جنایـــت 
هولنـــاک اعتـــراف کردنـــد و بـــه مرجـــع قضایی 

تحویـــل داده شـــدند.
ع  به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، المیرا زار
معـــروف به نـــازگل، دختربچـــه هفت ســـاله اهل 
روســـتای دهکرم اصفهان بود که ۱۸ اســـفند سال 
گذشـــته پـــس از اینکه همـــراه مادرش بـــه خانه 
پدربزرگـــش رفتـــه بود، به طـــرز مرمـــوزی ناپدید 
شـــد. بـــا شـــکایت مـــادر ایـــن کـــودک، ردیابی‌ها 
آغـــاز شـــد و در حالی که تحقیقات ادامه داشـــت، 
حـــدود یک مـــاه بعد بقایای جســـد ســـوخته این 
کودک  ۱۸ فروردین‌ امســـال حوالی خانه پدربزرگ 

نازگل کشـــف شد.
ســـردار محمدرضـــا هاشـــمی، جانشـــین فرمانده 
انتظامـــی اســـتان اصفهـــان در جمـــع خبرنگاران 
اظهار کرد: اواسط اسفند ســـال گذشته به دنبال 
دریافت خبر ناپدید شـــدن دختربچه ۷ ســـاله به 
اســـم نازگل در یکی از مناطق روســـتایی اصفهان، 
اقدامـــات تخصصی کارآگاهان پلیـــس آگاهی برای 
یافتن وی آغاز شد. با کشـــف جسد کودک، تیمی 
زبـــده از کارآگاهان پلیـــس آگاهی مرکز اســـتان با 
بررســـی همه‌جانبـــه، مـــادر و دایی مقتـــول را به 
عنـــوان ۲ مظنـــون اصلـــی ایـــن پرونده دســـتگیر 
کردنـــد کـــه در تحقیقات بـــه عمل آمـــده به جرم 
خـــود اعتراف کرده و برای انجـــام اقدامات قانونی 
به مرجـــع قضایی تحویل داده شـــدند. تحقیقات 

بـــرای یافتن انگیـــزه این جنایـــت ادامه دارد.
جانشـــین فرمانـــده انتظامـــی اســـتان اصفهـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: پـــس از ایـــن جنایـــت، برخی 
افراد ســـودجو و فرصت‌طلب با جوسازی رسانه‌ای 
ســـعی در انتســـاب قتل بـــه اتباع بیگانه داشـــتند 
که بـــا توجه بـــا دســـتگیری عاملان قتـــل، نقش 
داشـــتن اتبـــاع بیگانـــه در قتل نـــازگل بـــه اثبات 

. سید نر
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در قتل دختر 7 ساله

گـــروه حـــوادث/  زن شهرســـتانی که قصد 
داشـــت برای درمـــان بیمـــاری‌اش طلاهای 
خود را بفروشـــد تصور نمی‌کـــرد با خرید یک 
لیوان چای از زنی دوره‌گرد همه ســـرمایه‌اش 

را از دســـت خواهد داد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، حدود 
یک ماه قبـــل زن جوانی در تمـــاس با پلیس 
از ســـرقت طلاهایـــش خبـــر داد و گفت: من 
تومور مغزی دارم و هـــر چند وقت یکبار برای 
درمان به تهران می‌آیم چون در اینجا کســـی 
را نـــدارم مجبـــورم در پانســـیون اقامت کنم. 
ایـــن بـــار بـــرای هزینـــه درمانم مجبـــور بودم 
طلاهایم را بفروشـــم به همیـــن خاطر طلاها 
در کیفـــم بود. روز گذشـــته زن دوره‌گردی که 
چای می‌فروخت وارد پانســـیون شد و شروع 
به صحبت کرد من هم از روی دلتنگی ســـفره 
دلـــم را برایش باز کردم. حتـــی به او گفتم که 
طلاهایم را آورده‌ام که هزینه درمانم را بدهم. 
زن میانســـال هم بعد از شـــنیدن حرف‌هایم 
خیلـــی دلســـوزی کرد و بعـــد هم یـــک لیوان 
چـــای برایـــم ریخـــت اما بـــه محـــض خوردن 
چای بی‌هوش شـــدم وقتی به هـــوش آمدم 
داخـــل اتاقـــم بـــودم. هـــم اتاقی‌هایـــم تصور 

کـــرده بودنـــد که مـــن بـــه خاطـــر مریضی‌ام 
بی‌هوش شـــده‌ام و مـــرا به اتـــاق انتقال داده 
بودنـــد اما وقتـــی متوجه شـــدم 12 ســـاعت 
بی‌هـــوش بـــوده‌ام تعجب کـــردم و بلافاصله 
کیفـــم را نـــگاه کـــردم و فهمیدم همـــه پول و 

طلاهایم ســـرقت شـــده است.
با شـــکایت زن جـــوان، تحقیقات به دســـتور 
بازپـــرس تقـــی‌زاده آغـــاز شـــد و در ادامـــه 
تحقیقات کارآگاهان با شـــکایت‌های مشـــابه 

دیگـــری مواجه شـــدند.
در حالـــی که تحقیقـــات در این رابطـــه ادامه 
داشـــت، زن جوان دوبـــاره با پلیـــس تماس 
گرفـــت و گفـــت: دختـــر دانشـــجویی کـــه در 
پانســـیون مـــا زندگـــی می‌کنـــد الان بـــا مـــن 
تماس گرفـــت و گفت همان زن ســـارق را در 

نزدیکی پانســـیون دیده اســـت.
به دنبـــال این تمـــاس، کارآگاهـــان بلافاصله 
راهی محل شـــده و زن میانســـال را بازداشت 
کردنـــد. در بازرســـی بدنـــی از وی طلاهـــای 

مســـروقه کشـــف شد.
با اعترافات زن ســـارق، تحقیقات به دســـتور 
بازپرس دادســـرای ویژه ســـرقت از وی ادامه 

دارد.


